
 

 

 

 

 

 1پوریامین حسین      الزیاراتاط آن با منابع کامل قولویه و ارتبسفرهای علمی ابن   

 

 چکیده

یه قمّی« محدّث بلندددابن» علمی  هایاین نوشتار به بررسی سفر آوازۀ شددی ه بدده بر ددی قولو
پردازد. پرسش اساسی این اسدد  مناطق جهان اسلام آن روزگار و رهاوردهای این سفرها می 

یه به چه شهرهایی سفر کرده و در هددر ابن های تاریخی و رجالی موجود،که بر پایۀ داده قولو
 الزیاااتا کاملها را در نگددار  شهر از چه مشایخی حدیث شنیده اس  و تأثیر این شددنیده

یه به سه منطقۀ های انجام گرفته روشن گش  ابنتوان تحلیل کرد؟ با بررسی چگونه می  قولو
بن الحسددینمیددراث حدددی ی » » ری«، »عسکر مُکرَم« و  »مصر« سفر کرده اس . او در ری

بن مهزیار « را شنیده اس  و در عسکر مکرم اجازۀ روای  میراث حدی ی علی علی الزعفرانی 
« دریاف  نموده اس . أبوعبدالرحمن محمدبن احمدبن الحسین ال سکری الأهوازی را از »

مان یلسدد بنایإبراهبنأحمدبنمحمدقولویدده بدده مصددر هددا سددفری داشددته کدده در آن از »ابن
 ی بن الفضددل الطددا اللددهدیسی عبیع« ،»أبوی م روف به »الصابون  ی الکوف  ی الفضل الج فأبو

أبوالحسددین احمدددبن « و »یالأنصددار ی الرقددّ  یمهدددبنی علبنأحمد ی عل«، »أبددوی النبهددان
یه از مسموعات  ود در ایددن . ابن« حدیث شنیده اس  بن اسحاق الناقدبن علی عبدالله قولو

 بهره برده اس . الزیاتا کاملنوان منب ی برای تألیف سفرها به ع

یهابن واژگان کلیدی: هددای الزیارات، سفرهای علمی، منددابح حدددی ی، حوزه ، کاملقولو
 حدی ی.

 
 Aminhpi1390@gmail.comحوزۀ علمیّۀ قا.  سطح چهار . کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث و طلبۀ  1

 ر

 1398سال اول. شمارۀ اول. بهار و تابستان 
 27/08/1397 تاریخ دریافت مقاله: 
 13/04/1398 تاریخ تأیید مقاله:  
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 مقدمه

یه القمّ بنمحمّدبنالقاسا ج فرابو ( از فقیهددان و محدددّثان .قه 369 - 292)حدددود  ی قولو
شناسددان شددی ه بددر وثاقدد ، که همۀ بزرگان و رجال بزرگ شی ه در سدۀ چهارم هجری اس  

والایی مقام و جایگاه رفیح علمی و حدی ی وی اتفاق نظر دارند. تنها نگاشتۀ بر جا مانددده از 
 .اس   الزیاتا کاملوی کتاب ارجمند 

یه« مکرّر سخن حال نگاری دربارۀ » ابنهای متداول رجالی و شرح اگرچه در نوشته قولو
ای دیگر اسدد  کدده ادداهراب کسددی بدده تفصددیل بدددان محور بحث این نوشتار نکته اند اماگفته

 باره ندیده اس .ای در ایننپردا ته یا دس  کا نگارنده تا کنون نوشته
یه به شهرهایی از بلاد اسلامی آن روز جز قا این نکته به بررسی سفرهای علمی ابن قولو

دانیا در دو دهۀ نخسددتین عمددر وی بوده و می زیرا شهر اول زادگاه  -شود و بغداد مربوط می 
یش در آنجا رشد یافته و دومی نیز در دو تا سه دهۀ پایانی عمر  مددوطن وی بددوده و در   و

 الزیاااتا کاملدر ادامه دربارۀ ارتباط این سفرها با منابح  لذا  -همانجا نیز از دنیا رفته اس  
هددای علمددی و میددراث ته شددده از ف الیّ  نماییا به امید آنکه زوایایی کمتر شددنا  گفتگو می 

 حدی ی این ستارۀ در شان آسمان حدیث شی ه روشن گردد.
دانیا و شدداید سددفرهای از جز یات زندگی وی چیز زیادی نمددی  البته باید اذعان کنیا که

جا تنها علمی وی بیش از ت دادی بوده که در سطور آینده به آن  واهیا پردا  ، ولی در این
قولویدده بددر ای صریح و روشن در آثار و روایات ابندهیا که قرینهرا مدنظر قرار می سفرهایی 

و از تددوان آن را شناسددایی کددرد یا با اجتهاد و کنار ها قرار دادن چند نکته می آن دلال  دارد 
ها دربارۀ دیگر سددفرهای احتمددالی او کدده مسددتند روشددنی زنی رو از ورود به گسترۀ گمانهاین

 دداری  واهیا کرد.ندارند،  و
یه های تاریخی، ابنبراساس بررسی داده  اس : به این شهرها یقیناب سفر کردهقولو

 قولویه به شهر »ری«سفر ابن .1
رفتدده اسدد . دانیا ری از دیرباز در شمار شهرهای آباد ایددران بدده شددمار می طور که می همان 
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طور طبی ی زمینه و انگیزۀ لازم را هنزدیکی این شهر به قا و حضور شی ه از دیر زمان در آن ب
یان و محدّثان شددی ه فددراها می  کددرده تددا بدده آنجددا سددفر نماینددد. بددا تتبددح در اسددناد برای راو

  وریا:به این سند بر می  الزیاتا کامل
ثَن  

عْفَرَان   ینُ بْنُ عَل  یالْحُسَ  یحَدَّ الرَّ  یالزَّ ثَنَا  یب  ن  مَانَ عَنْ یی بْنُ سُلَ یحْ یقَالَ حَدَّ ه  بْْْ
عَبْد  اللَّ

بْْ  یثَمٍ عَنْ سَْْ   یعُثْمَانَ بْن  خَ 
َ
ن  ب نْ  ید  بْْْ دٍ عَْْ ه  یرَاشْْ 

ولُ اللَّْْ الَ رَسُْْ الَ قَْْ لَ قَْْ رَّ ن  مُْْ ی بْْْ ْ لَْْ
ن  یحُسَ » نْ حُسَْْ  ینٌ م  نَا م 

َ
حَْْ َّ حُسَْْ یوَ ب

َ
نْ ب هُ مَْْ حَْْ َّ اللَّْْ

َ
نَ یناً حُسَْْ ینٍ ب بٌْ  مْْ  نٌ سْْ 

سْبَاط  
َ
 (11، ح 116/ 14: باب 1429قولویه، )این .«الْْ

یه اندکی ب د باز حدیث دیگری را با این سند گزار  می ابن  کند: قولو
ثَن  

ب   یحَدَّ
َ
عْفَرَان   یبْن  عَل  ن  یعَن  الْحُسَ  یب ثَن   یالزَّ

لَم   یقَالَ حَدَّ سْْْ
َ
رٍو الْْ دُ بْنُ عَمْْْ الَ  یمُحَمَّ قَْْ

ثَن  
ه  بْن  عَنْبَ  یحَدَّ

ب  عَمْرُو بْنُ عَبْد  اللَّ
َ
ه  بْن  عَمْرٍو عَنْ ب

د  بْن  عَبْد  اللَّ ن  یسَةَ عَنْ مُحَمَّ ن  ابْْْ ه  عَْْ
اسٍ قَالَ:  ذ  »عَبَّ

دٍ ص  یالْمَلَكُ الَّ لَی مُحَمَّ قَتْل  الْحُسَ یجَاءَ إ  رُهُ ب  ...«  لیْْ ن  ع کَانَ جَبْرَئ  یخْب 
 ( 7، ح 131: 17)همان، باب 

 ه اس : و بار سوم حدی ی را به این شکل گزار  کرد 
ثَن  

عْفَرَان   ینُ بْنُ عَل  یالْحُسَ  یحَدَّ الرَّ  یالزَّ ص   یب  دُ بْنُ عُمَرَ النَّ ثَنَا مُحَمَّ ا    یب  یقَالَ حَدَّ شَْْ عَنْ ه 
خْبَرَن  

َ
ذ  »خَةُ یالْمَش یبْن  سَْ دٍ قَالَ ب

نَّ الْمَلَكَ الَّ
َ
ل   یب

قَتْْْ رَهُ ب 
خْبَْْ

َ
ه  ص وَ ب

لَی رَسُول  اللَّْْ جَاءَ إ 
حَار... ین  بْن  عَل  یسَ الْحُ   )همان( «ع کَانَ مَلَكَ الْب 

یه روای  دیگری از ابن  ،و نه در هیچ منبح دیگری   الزیاتا کاملجز این موارد، نه در   قولو
یه به ری سفر کرده و در این گیریا ابنیابیا. پس نتیجه می زعفرانی نمی  ی علبناز حسین قولو

یه با واسددطۀ اس . اما چرا در سند دوم، ابن کا از این شخص حدیث شنیدهسفر دس   قولو
 پدر  از زعفرانی روای  کرده اس ؟

ییا در سدده چددا   کدده نگارنددده  الزیاااتا کاملبرای روشن شدن پاسخ نخس  باید بگو
 الزیاتا کاملای از نسخهبراساس ، ولی 1سند حدیث به این شکل آمده اس   بررسی کرده،

اللدده فا ددل در کتابخانددۀ مرحددوم آی   کدده -یددازدها هجددری مت لّق به حدود سدۀ دها  یددا 
دَثَن  : »اسدد   آمددده سند این حدددیث چنددین -شود وانساری در  وانسار نگهداری می 

 ی حددَ
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البته در محل لفدد» » ابوعبداللدده« در ایددن نسددخه  2« ی الزَعْفَرَان   ی نُ بْنُ عَل  یالله الْحُسَ عبدأبو
ه احتمالاب نشان دهندۀ آن اس  کدده در محددل ایددن وا ه، مقداری آثار سیاهی دیده می شود ک

اللدده« نخس  کلمۀ دیگری نوشته شده بوده و سپس محو شده و به جددای آن لفدد»: » ابوعبد
 نگاشته شده اس .

های  طی این کتاب برای نگارنده فراها نشده اس  اگرچه مجال مراج ه به دیگر نسخه
یح حدیث دوم، به همین شکلی اس  کدده در توان گف  که صورت صحولی با  قاط ی  می 

های دیگددر این نسخۀ  طی آمده اس  که بددر اثددر از قلددا افتددادن لفدد» عبداللدده، در نسددخه
 .ریف شده اس  سین« به »حدثنی أبی عن الحسین« تح»حدثنی ابوعبدالله الح

یه در حدیث دهددا از همددان بدداب شاهد مها این مطلب یکی این اس  که ابن   17قولو
ید:  ی چنین م   گو

ثَن  
ثَن  یعُبَ  یحَدَّ

لََلٍ قَالَ حَدَّ د  بْن  ه  ه  بْنُ الْفَضْل  بْن  مُحَمَّ
دُ بْنُ عَم   یدُ اللَّ لَم  یمُحَمَّ سْْْ

َ
 یرَلَ الْْ

ثَن  
ب   یقَالَ حَدَّ

َ
ه  بْن  عَمْرٍو عَنْ ب

د  بْن  عَبْد  اللَّ ه  بْن  عَنْبَسَةَ عَنْ مُحَمَّ
ن  ه  یْْ عَمْرُو بْنُ عَبْد  اللَّ عَْْ

اسٍ وَ ذَکَرَ الْحَد   د  یابْن  عَبَّ ثْلَ حَْْ بْْ  یثَ م 
َ
عْفَرَانْْ   یث  ب ه  الزَّ

د  اللَّْْ وَاء. )ابن یعَبْْْ قولویْْه، سَْْ
 (3، ح 143/ 21: باب 1429

یه حدیث  و اگر حدیث محل بحث از پدر وی نقل شده بود چه دلیلی داش  که ابن قولو
 را به استاد پدر  نسب  دهد.

یه به ا ذ حدیث از »الزعفرانی« در حدیث  اول ریح  ود ابنشاهد روشن دیگر تص قولو
یه از ایددن » الزعفراندد که در هیچ سندی روای  پدر ابنو سوم اس . و دس  آ ر این « ی قولو

 شود.دیده نمی 
 . بررسی شخصیّت زعفرانی1-1

 « کیس ؟بن علی الزعفرانی الحسین عبداللهحال پرسش دیگر این اس  که » أبو
ها منبح از منابح رجال و تراجا شی ه و سنّی نام و نشددانی از نه با وجود جستجو در دهمتأسفا

ینددی از  هماجدد دانیا که متن حدیث نخسددتین را بددا اندددت تفدداوت ابنا می امّ  3وی نیافتیا. قزو
« روای  کرده و سپس سند آن را تا رسول اکرم بن  ی اع مان بنعبدالله« از»سلیابنیحیی »
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ینی، ]بی  الزیاتا کاملن شکل سند به هما   (144، ح 51: 1تا[، آورده اس . )قزو
ایددن مددتن را بددا تفدداوتی اندددت منددابح دیگددر سددنّی  بدده نقددل از افددراد دیگددری نیددز از 

 الزیاااتا کاملروای  کددرده و دنبالددۀ سددند نیددز از وی ماننددد نقددل  بن  ی اع مان بنعبدالله
 4اس .

« در منابح بن  ی اع مان بنعبداللهنماید. نخس  آنکه »ی در ادامه ذکر چند نکته مفید م 
دوم آنکدده رجالیددان سددنّی از   5درگذشته بود.ھ.ق 144بوده و پیش از سال  سنّی شنا ته شده

انددد «  یدداد کردهبن سلیا القرشی الطا فی أبوزکریا یحیی یک راوی شنا ته شده عامّی به نام »
ه از او نقددل داشددتهکه بر ی همچون شاف ی و دیگر م دداریف   ھ.ق 195اند و بدده سددال عامددّ

یان » در یک  6« بوده اس .بن  ی اع مان بنعبداللهدرگذشته اس . این فرد از شاگردان و راو
 بن  یدد اع مان بنعبداللددهسددلیمان « از بنیحیی حنبل از شخصددی بدده نددام »بنمورد  احمد

ث « ی ر هددذا الحدددیدد ا غیبددن سددلی یدد حیروای  کرده و سپس افزوده اس : » لا أسمح مددن 
بن سددلیا یحیددی  ( ذهبی همین عبددارت را در ترجمددۀ : »4006، ح 3/441: 1410)بیهقی، 
شددود کدده از ایددن مطلددب اسددتفاده می  (9/307: 1405)ذهبددی،  .« آورده اسدد  القرشددی 

دانیا سلیمان« یک نفر هستند به ویدد ه بددا توجدده بدده اینکدده مددی بنسلیا« و »یحیی بنیحیی »
سلیا« را از باب تصغیر تر یا در اشدداره بدده نددام از زمان جاهلی  و پس از آن لف» »اعراب 

سدددلیا«  و » بنشدددک دو عندددوان »یحیی پدددس بدون  7اندددد.بردهسدددلیمان« بددده کدددار می »
سلیمان« به یک راوی اشاره دارند. اما با این همدده رجالیددان سددنّی از کسددی بدده نددام بنیحیی 

 8اند.« در شمار شاگردان وی یاد نکردهالزعفرانی بن علی الحسین عبداللهأبو»

ی   این راوی، نکتۀ تأمّل برانگیز این اس  که ابنصرف  یه که حدود نظر از ت یین هو قولو
بن سددلیا القرشددی یحیددی » اسددتاد  اسددتاد  تواند ازچگونه می  9به دنیا آمدهھ.ق  292سال 

کدده  نهددا در صددورتی ممکددن اسدد  ( با یک واسطه نقل حدیث کند؟ این ت195« ) مالطا فی 
داشددته باشددد تددا بتوانددد  )سددال110بددیش از (عمری بسیار طددولانی  ی الزعفرانی علبنحسین
کا در کودکی از یحیی حدیث شنیده باشد. این پدیده اگرچه محال نیس  ولی بسددیار دس  
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 نماید.غریب می 

عفرانددی از در سددند روایدد  دوم، ز کدده نیددز توجدده کددرد  نکتددهایددن بدده بایددد در اینجددا 
توان ادعا کرد ایددن عنددوان « روای  کرده اس ، براین اساس آیا می ی عمرو الأسلمبنمحمد»

واقددد بنعُمَربنمحمّد« و مددراد از آن »ی عمر الأسددلمبنمحمدددتصحیف شده و صحیح آن »
سلم یالواقد

َ
 یالمغااا ( مورّخ مشهور و صدداحب 207 -130) 10«ی اللّه المدنعبد، أَبُوی الأ

یه همین حدیث هفددتا بدداب   ؟ یک شاهد بر این مطلب این اس  که ابناس را در  17قولو
 آورد: حدیث دها با سند دیگری به این شکل می 

ثَن  
ثَن  یعُبَ  یحَدَّ

لََلٍ قَالَ حَدَّ د  بْن  ه  ه  بْنُ الْفَضْل  بْن  مُحَمَّ
دُ بْنُ عَم   یدُ اللَّ لَم  یمُحَمَّ سْْْ

َ
 یرَلَ الْْ

ثَن  
ب   یقَالَ حَدَّ

َ
ه  بْن  عَمْرٍو عَنْ ب

د  بْن  عَبْد  اللَّ ه  بْن  عَنْبَسَةَ عَنْ مُحَمَّ
ن  یْْ عَمْرُو بْنُ عَبْد  اللَّ ه  عَْْ

اسٍ وَ ذَکَرَ الْحَد   د  یابْن  عَبَّ ثْلَ حَْْ بْْ  یثَ م 
َ
عْفَرَانْْ   یث  ب ه  الزَّ

د  اللَّْْ وَاء. )ابن یعَبْْْ قولویْْه، سَْْ
 (10، ح 113/ 17: باب 1429

بن عبداللهی دیگر روای  واقدی از »و در جاها بن بن عنبسة عن محمّدبن عبداللددهعمرو
عبددد بنعمرونماید کدده از یددک راوی ی نددی »و دور می  11شود.« به طور مکرر دیده می عمرو

و « ی عمرو الأسددلمبنهددای کدداملاب نزدیددک بدده هددا »محمددد« دو نفددر بدده نامبن  عنبسددةهاللددّ 
کدده  -سدد دبندانیا هشامحدیث نقل نمایند. علاوه بر آنکه مددی  «ی رة الأسلمیعَمبنمحمَد»

از استادان م روف واقدی اسدد   کدده وی  -نمایدعمر در حدیث سوم از او نقل می بندمحمّ 
سازد اما آنچه این احتمال را با چالش مواجه می  12بارها و بارها  از او روای  نقل کرده اس .

یه تا واقدی اس  که با وجود آن بسیار ب ید د میان ابنهمان نکتۀ فاصلۀ زمانی بسیار زیا قولو
 اس  وی بتواند تنها با یک واسطه از واقدی روای  کند.

 . بررسی مذه  زعفرانی1-2

توان آن را بررسی کرد این اس  که آیا زعفرانددی شددی ه بددوده جا می پرسش دیگری که در این
ییا از یک یااس ؟ در پاسخ باید بگو ن نام برده شددده در ایددن سدده سددند  از اهددل سو اک ر راو
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سن  هستند و از سوی دیگر مضامین این روایات نیز همان مضامینی اس  کدده اجمددالاب در 
نشانی از زعفرانی در هددیچ وشده اس  و از سوی سوم هیچ نامکتب حدی ی سنی روای  می 

ی  می  شود. این سه نکته گمانۀ سنّی بودن وی را به شدتمنبح شی ی دیده نمی   نماید. تقو
شددود و نددام به هر حال با توجه به اینکه سددندهای » زعفرانددی« پددس از وی متشددّ ب می 

بوده  الزیاتا کاملپس باید گف  روایات وی یکی از منابح تألیف  ؛کنداستادان او تغییر می 
؟ دانیا آیا وی تصنیفی مستقل داشته که از آن تحدیث کرده اسدد  البته به روشنی نمی  اس .

ای که از استادان  ود داشددته و بدده شددکل یا این روای  را از اجزاء و مجموعۀ میراث حدی ی 
اگر چه این کند یا آنکه اساساب نقل وی نقل شفاهی اس ؟ )کتاب ها درنیامده بوده، نقل می 

 نماید.(احتمال ا یر دور از ذهن می 

 «عسکر مُکرَ قولویه به »سفر ابن .2 
  وانیا: چنین می  الزیاتا کاملدر سندی از 

ثَن  
دُ  یحَدَّ حْمَن  مُحَمَّ د  الْْرَّ بُو عَبْْْ

َ
دَ بْنُ ب حْمَْْ

َ
کَر  یبْن  الْحُسَْْ ب ن   ین  الَْ سْْْ رٍَ  عَْْ کَر  مُکْْْ َ سْْْ  ب 

ز  بْن  یعَل  بْن  الْحَسَن   ب  یمَهْ
َ
د  یارَ عَنْ ب ب  بْن  ه  عَنْ مُحَمَّ

َ
د  یعُمَ  یب رْوَانَ عَْْ رٍ عَنْ مُحَمَّ بْْ  بْن  مَْْ

َ
 ینْ ب

مَال  
ب   یحَمْزَلَ الثُّ

َ
ه  قَال ... )ابنعَبْد  یعَنْ ب

 ( 2، ح 84/437: باب 1429قولویه، اللَّ
یه در یک سند دیگر نیز به سماع از أَبُوابن کَر  عَبْد  قولو در » عسددکر« کدده  ی الرَحْمَن  الَْ سددْ

 ( 12، ح 93/474کند. )همان: باب عسکر مکرم« باشد، تصریح می باید مراد همان »

عسددکر مکددرم« شددهری بددزرگ از شددهرهای  وزسددتان بددوده اسدد  کدده در روزگددار »
گذاری ( در نزدیکی شوشتر کنونی  بنیان ھ.ق 95- 75:یوسف ثقفی والی عراق) حبنجّاجح 

های رفته بر شکوه آن افزوده گش . فراوانددی ن مدد  و آبددادانی ایددن شددهر در سدددهشد و رفته
  13اس .زد بوده نخستین زبان 

یه سفری به شهر: » عسکر مُکرَم« داشته و در آنجا از استاد  اجازۀ روای  پس ابن قولو
های مها هایش در شمار کتابدانیا کتابکه می  -را مهزیاربنعلی بخشی از میراث حدی ی 
هایی مت دّد مهزیار کتاببنی دانیا علدریاف  کرده بود و البته می  -و مرجح شی ه بوده اس  
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( شاهد مها دیگر بددر 664،   253: 1424)نجاشی،   المزات.اشته اس  از جمله کتاب د
یه در موارد مت دّدی روایاتی را با سددنداین مطلب آن اس  که به جز مورد یاد شده، ابن : قولو

« نقددل عددن ابیدده بن مهزیدداربن علددی بن الحسددین ال سددکری عددن الحسددنبن احمدمحمّد»
یان پس ازقلکه در این ن 14نمایدمی  کنند و همیشه یکسددان « تغییر می مهزیاربنعلی » ها راو

 . نیستند

« چنددین اسدد : »أ برنددا مهزیدداربنعلی از سوی دیگر یکی از طددرق نجاشددی بدده آثددار »
ة عدددن یددد بن هدموسدددی بنأحمدبننیالحس اللددده ودین بدددن عبیالحسددد محمدددد وبنمحمد
: 1424« )نجاشددی، .ه عددن جددده بکتبددهیدد أب عن  ی علبنالحسنبنمحمد عن محمدبنج فر
253 ) 

یه در و شایان ذکر اس  که ابن بن الحسددنبنمحمدبارهددا  بددا سددند » الزیاتا کاملقولو
رسد که به نظر می  15ه عن جدّه« روایات مت دّدی را گزار  کرده اس  یمهزیار عن أب بنی عل

کا دو طریددق بدده ولویدده دسدد  قبن مهزیار باشند. پددس ابنی های علهمگی برگرفته از کتاب
دانیا آیددا دیدددار وی بددا بن مهزیددار داشددته اسدد ، اگددر چدده نمددی ی میددراث روایددی علدد 

 عسکر مکرم« روی داده اس  یا نه؟بن مهزیار « نیز در همین »ی علبنالحسنبنمحمد»

کتاب المزار« وی یکی از مهزیار و به طور مشخّص »بنی که: نگاشته های عل لاصه آن 
یه به گستردگی و با دو طریددق از آن بهددره بددرده کدده الزیارات بوده که ابنح مها کاملمناب قولو

 کا یکی از این دو طریق را در سفر به )عسکر مکرم( اجازه گرفته اس .دس  

 قولویه به » مصر« سفر ابن .3
« یزالراال لاء أبددو محمدددبنی یدد حیبنج فرنجاشی به هنگام یادکرد طریق  ود تددا کتدداب »

یسد: »أ برنا محمّ می  ه قددال: یدد قولوبندمحمّ بنثنا ج فربن الن مددان قددال: حدددّ محمدبندنو
موسددی قددال: بننیالحس بنثنا موسی بمصر قال: حدّ  ی ا الصابون یسلبنأحمدبندحدثنا محمّ 

 (126: 1424« )نجاشی، بن ال لاء.ی یحیبنثنا ج فرحدّ 
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 ن احمد الصابونی«بقولویه از »محمّد. روایت ابن3-1
یه سفری ها به مصر رفته بود. اما وی در این سفر از کدددام مشددایخ ابن طبق این روای   قولو

حدیث بهره برده اس ؟ یکی از این مشایخ همان کسی اس  که نام وی در ایددن سددند آمددده 
 ی الفضل الج فمان أبویسلبنایإبراهبنبن أحمدمحمداس . وی در واقح کسی نیس  جز »

که از فقیهان م روف و پر تألیف  شی ه در سدۀ چهارم بوده  16«ی الم روف بالصابون  ی الکوف 
یسندۀ کتاب گرانسنگ   بود که متأسفانه چیددزی از آن بددر جددای نمانددده  الفاخراس . وی نو

بدده گفتددۀ نجاشددی وی  17اس  ولی  بر ی اقوال وی در منابح فقهی پسین در دسترس اس .
ید و در مصر اقام  گزید و در آنجا منزلتددی  نخس  زیدی بود و سپس به مذهب امامی گرو

( گفتنی اسدد  نددام نیددای وی »سددلیمان« گدداه ماننددد 374: 1424ارجمند یاف . )نجاشی، 
قولویدده اجددازۀ روایدد  بر ددی از ابن 18عبارت یاد شده در بالا به » سلیا« تغییر یافته اسدد .

( که ااهراب این کسب 375:  1424اشی،  )نج  را از وی دریاف  کرده بود  ی های الصابون کتاب
 اجازه باید در همان مصر واقح شده باشد.

یه بددا واسددطۀ ابوهمچنین ابن  یلاالماا  یإسااما بنکتاااحاتا   ی الفضددل الصددابون قولو
چنین اس : » أ برنددا  کتاحاتا  ( را نیز روای  کرده اس . طریق نجاشی به 147)همان: 

ه اللددّ عبدی مان، عددن أب یبن سددلایبن إبددراهأحمدددنبدد، عددن محمّ محمددّ بنعدددة عددن ج فر
ل، عددن یإسددماعبنه، عددن حاتایدد ، عددن أب ی نیالحسدد  یبن الحسددن ال لددوی علبننیالحسدد 
 د بکتابه« )همان(محمّ بنج فر

را از  الزیاااتا کاملقولویدده دو حدددیث از احادیددث بدداریا اینددک بایددد بیفددزاییا کدده ابن
ید:ی در یک مورد می کند؛ وگزار  می  ی ابوالفضل الصابون   گو

ثَن  
حْمَدَ بْن  سُلَ  یحَدَّ

َ
دُ بْنُ ب بُوالْفَضْل  مُحَمَّ

َ
نْ یب د  بْن  مُوسَی عَْْ مَانَ عَنْ مُوسَی بْن  مُحَمَّ

سْمَاع   بُو الْحَسَن  مُوسَی بْنُ إ 
َ
ثَنَا ب شَْ ث  قَالَ حَدَّ

َ
دٍ الْْ د  بْن  مُحَمَّ ن  یمُحَمَّ لَ بْن  مُوسَی بْْْ

ب  جَْ فَرٍ قَا
َ
ثَنَا ب ب   یلَ حَدَّ

َ
ب  یعَنْ ب

َ
نْ ب دٍ عَْْ ن  مُحَمَّْْ ر  بْْْ

ه  جَْ فَْْ د  نْ جَْْ نْ عَلْْ  یْْ ه  عَْْ بْن  یه  عَْْ
ه  صلّی الله علیه وآله:  ن  یالْحُسَ 

وْت   یمَنْ زَارَ قَبْر    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ دَ مَْْ انَ  یبَ ْْْ کَْْ
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لَ  تَ    یات  یْْ حَ  یفْْ   یکَمَنْ هَاجَرَ إ  مْ تَسْْْ نْ لَْْ ن 
لَْْ یفَْْ ابَْ ثُوا إ  هُ  یُ وا فَْْ نَّْْ لَََ  فَن  . یبْلُغُنْْ  یالسَّْْ

 ( 17، ح 46/ 2: باب 1429قولویه، )ابن
 آورد: و در سند دیگری چنین می 

ثَن  
بْرَاه   یحَدَّ حْمَدَ بْن  إ 

َ
دُ بْنُ ب زَّ  ین  بْن  عَل  یمَ عَن  الْحُسَ یمُحَمَّ ب   ید  یال

َ
نْ عَلْْ  یعَنْ ب  یه  عَْْ

ا لََ   بْن  حَرْبٍ جَم  بْد  سٍ وَ عَ بْن  عَبَّ ه   19 اً قَالایالسَّ
د  اللَّْْ نَ عَبْْْ رَ بْْْ عَ بَکْْْ م  ثَنَا مَنْ سَْْ حَدَّ

مْرَانَ بْن  الْحُصَ  یالْمُزَن   هیعَنْ ع  ، ح 112/ 14... )همان: بْْاب  ن  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
2) 

ییا چنان  ه کتدداب کدده پیداسدد  ایددن سددند همددان طریددق بدد دربارۀ سند نخس  باید بگددو
کددرده اسدد  و آن را روای  می بن محمّد الاش ث محمّد)الج فریّات( اس  که  الأشعثیّا 

( و تا رسول اکرمبن محمّد الاش ث محمّدحدیث یاد شده اکنون عیناب با همین سند )از 
یه در جایی دیگر نیز ( ابن76تا[: )کوفی، ]بی   20موجود اس .  الأشعثیّا متن در  همین   قولو
بن محمّد « از همینبن هلالبن محمّدبن الفضلعبیداللّهرا با واسطۀ دیگر استاد  » روایتی 
کند کدده آن حدددیث نیددز گزار  می  الأشعثیّا با همین طریق یاد شده در  بن الاش ث محمّد

  21موجود اس . الأشعثیّا اکنون در ها

یه بنابراین ابن  شده بود و در بالا بدددان  علاوه بر آثاری که در فهارس بدان تصریح -قولو
)الج فریّات( را نیز بددا واسددطۀ ابوالفضددل  الأشعثیّا همه یا بخشی از کتاب  -اشاره کردیا 

 -نیز این حدیث را در بر ی آثددار   ی کرده اس  و شاید  ود الصابون روای  می  ی الصابون 
یه اجازۀ آنها  را از وی دریاف  نموده بوده  لی به هرحددال بایددد نقل کرده باشد و -که ابن قولو

تددوان گفدد : کتدداب گف  منبح اصلی این حدیث همین الأش  یّات اس . پس تددا اینجددا می 
 بوده اس . الزیاتا کاملیکی از منابح  الجعفریّا 

نقددل  ی دربارۀ سند دوم روشن اس  که روایتی اس  که از نگاشته های حدی ی الصددابون 
یان مها آن ب یه یکی از راو های ابوالفضددل وده اس . پس بر ی نگاشتهمی شود که ابن قولو

یددک  نام ببریا. اما در اینجا الزیاتا کاملرا نیز باید در شمار منابح  الفاخرصاحب  ی الج ف



 

 

128 

بن 
ی ا

علم
ی 

رها
سف

مل 
 کا

ابع
ا من

ن ب
ط آ

رتبا
و ا

ویه 
قول

ت 
یارا

الز
 

 

« که در این سددند دوم از پدددر  نقددل بن علی الزّیدیالحسینپرسش شایان بررسی اس : »
کتاحاتااا  اریق نجاشی به بوده اس ، کیس ؟ پاسخ را باید در ط ی کند و استاد الصابون می 
یه از الصابون . در آنجا ابناجس  که پیشتر متن کامل آن را آوردی یإسما یلاالم  بن  ی قولو

کرد کدده بدده « روای  می هی، عن أب ی نیالحس  یالحسن ال لوبنی علبننیالله الحس عبد ی أب از »
« وی ی الحسددین یوال لدد رسد همین کسی اس  که در این سند دوم می بینیا. لقب »نظر می 

  .اس   انتساب وی به فرزندان امام سجّادۀ دهندبه روشنی نشان 

 بن الفضل ال ائی النبهانی«قولویه از »ببوعیسی عبیداللّه . روایت ابن3-2

یه بهپرسش دیگری که جای تأمل دارد این اس  که آیا ابن دیگری  استاداز  ی جز الصابون قولو
  ؟ها در مصر کسب روای  کرده اس

ییا که یکی از استادان ابنبه نظر می  قولویدده رسد پاسخ م ب  اس . در تو یح باید بگو
روای  نقددل شددده اسدد ، راوی جلیددل القدددری اسدد  بدده نددام  الزیاتا کاملکه  از وی در 

هددر چنددد در جددایی  22«. ی النبهددان ی الهلال الطددا بنمحمدبنالفضلبناللهدیسی عبیعأبو»
یه  نگددارد: ایا ولی نجاشددی دربددارۀ وی می به سماع از وی در مصر را ندیدهتصریح ابن قولو

( در سددندی از 616،   232: 1424ها«. )نجاشددی، انتقل إلی مصر و سکن ی أصله کوف »
صْرَ  فضائلاالأشهراالثلاثة ونَهُ شددَ یصدوق نیز دربارۀ وی آمده اس : » وَ کَانَ أَهْلُ م  من طَانَ یسددَ

ه  ی الطَاق  ل    مَهُ اللَهمَان  یه، «. )ابنرَح  یان دیگری نیز هستند که بدده 14، ح 32: 1396بابو ( راو
تددوان بددا اطمینددان  این می بربنددا 23انددد.الفضل« در مصر تصددریح کردهبناللهسماع  از »عبید

یه نیز از وی در مصر سماع نموده اس . گف  ابن  قولو
بوده اس   الزیاتا کاملاز دیگر منابح نیز  ی الفضل الطا بناللهدیپس میراث مکتوب عب

اسددناد ایددن روایددات پددس از   24گددزار  شددده اسدد . الزیاتا کاملکه از آن سه روای  در 
دهندۀ ا ذ این روایات از کتاب اوسدد . الله کاملاب متفاوت اس  و این به روشنی نشان عبید

یسد: »ای داشته اس  که نجاشی دربارۀ آن می وی نگاشته اض، یدد منهددا: زهددر الر له کتب،نو
 (232: 1424.« )نجاشی، راالفوائ یکثتسنکتاب 
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، هنگددام ذکددر ی جا باید به این نکته نیز توجه کنیا که در نسخۀ رایج رجال نجاشدد در این
القاسددا ی و نا عددن أب ی ددوانیا: »رواه شدد المسددتفاد می بنعیسی  الوصاایّةطریق وی به کتاب 

 بندمحمددّ  بنالفضددل بددنهلال بنالفضددلبناللهدیعب سددی ید قال:حدددثنا أبوع محمددّ بنج فر
( ولی تردیدی نیس  کدده عنددوان 809،   298)همان:  قالا...« ی مان الصابون یسل بنأحمد

قولویدده ا یر تحریف شده و به جه   طای کاتب و تصحیف »و« به »بن« نام دو استاد ابن
باید  صحیح  عنوان ا یر چنین با ها ترکیب گشته و نام جدیدی تولید شده اس . پس شکل

مان یبن سددلبن أحمددددمحمددّ  و بن هددلال بن الفضددلاللدده دیسی عبیحدثنا أبو عباشد: » ...
 «قالا ... ی الصابون 

 بن علی الرقّی الانصاری«قولویه از »ببوعلی احمد. روایت ابن3-3

یه آشنا شدیا. اما ابنتا اینجا با دو تن از مشایخ مصری ابن از  الزیاااتا کامله در قولویدد قولو
 ی عل:»أبددویک راوی دیگر نیز روای  کرده اس  که بددا بحددث مددا بدددون ارتبدداط نیسدد . وی

« اسدد . یالأنصددار ی الرقّ  ی علبنمحمّدبنغالب هشام بنبنصدقةبنیمهدبنی علبنأحمد
یه در یک مورد از او نقل دارد و زیددارت م ددروف »امددین اللددّ ابن ا ایددن سددند « را از او بدد هقولو

 گزار  کرده اس : 

ثَن  
بُو عَل   یحَدَّ

َ
حْمَدُ بْنُ  یب

َ
ثَن   یمَهْد  بْن  یعَل  ب

ب   یقَالَ حَدَّ
َ
قْْ  یعَل  یب الَ  25یبْنُ صَدَقَةَ الرَّ قَْْ

ثَن  
ثَن   یعَل   یحَدَّ

ب   یبْنُ مُوسَی قَالَ حَدَّ
َ
ب   یب

َ
ه  جَْ فَرٍ علیهم السلَ  یمُوسَی بْنُ جَْ فَرٍ عَنْ ب

 (92/ 11: باب 1429قولویه، )ابن  ..قَال.
 پدر أحمد در رجال  ود چنین نوشته اس :  در ترجمۀ ی نجاش

؛ یالْنصْْار یالرَقّْْ  یعلبنبن محمْْدغال بنهشْْا  بنبن صدقةیمهْْدبنیعل
 یعثمان قْْال: حْْدثنا ببْْو علْْ بن، بخبرنا محمدالحسن. له کتاب عن الرضاببو

 .قْْال: حْْدثنا الرّضْْا یه قال: حدثنا ببْْ یْة قراءل علبالرّملَ  یمهدبنیعلبنبحمد
 (278-277: 1424)نجاشی، 

ای از پدددر  ددود بددوده کدده دربردارندددۀ هددای نجاشددی وی راوی نسددخهبددر اسدداس داده
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بوده اس . شیخ طوسی در رجال  ود بددا  ای از مسموعات پدر  از امام ر امجموعه
یسددد: نهددد و می ایددن نسددخۀ فرادیددد می  یادکرد نسب کامل أحمد نکتۀ جدیدی را دربددارۀ  نو

ه عن الر ا ]علیدده السددلام[، و لدده ین و ثلاثما ة عن أب یبمصر سنة أرب  ی »سمح منه التل کبر
اند و در مددواردی از آن گددزار  شددنا تهمنددابح سددنّی نیددز ایددن نسددخه را می  ،26«مندده إجددازة 

    27اند.کرده

مصر« اجازه گرفتدده بددود. علی در »بنتلّ کبری این نسخه را از احمد حال روشن شد که
 28الرملدة« شنیده بددود.این نسخه را در » -که در عبارت وی دیدیا چنان  -استاد نجاشی نیز

ادداهراب بدده  29« ها که برای »احمد« در بر ی منابح متقدّم به کددار رفتدده اسدد  ی الرمللقب »
قولویدده م اصددر  ابن توجه وی در شهر »الرملة« اس . دیگر راوی شددی ی مفهوم حضور قابل

« در بن مهدی الرقّی بن علی أحمدنیز درس  همین زیارت را از » ی بلال المهلّببنی ی نی عل
ای در دس  نیس  کدده ( از سوی دیگر هیچ قرینه43تا[: طاووس، ]بی مصر شنیده بود. )ابن

پددس  بدده بغددداد یددا اطددراف آن سددفر نمددوده باشددد، بن مهدی الرقّی بن علی أحمدنشان دهد 
یه در سفر  ود به مصددر در یکددی از شددهرهای آن منطقدده بددا القاعده باید گف  ابنعلی  قولو

ای کدده وی بددا واسددطۀ دیدار داشته و ایددن زیددارت را از نسددخه بن مهدی الرقّی بن علی أحمد
 ، سماع نموده و اجازه گرفته اس . کردهروای  می  پدر  از امام ر ا

ی بن علی أحمدم به روای  پس صحیفۀ امام ر ا علیه السلا از پدددر  از  بن مهدی الرقددّ
تددوانیا یکددی از  بددوده کدده نقددل از آن را می  الزیاااتا کاملآن حضددرت نیددز از دیگددر منددابح 

یه به مصر به شمار آوریا. رهاوردهای سفر ابن  قولو

زنده بوده اس ، )طوسی،   ق.ه   340تا سال   یبن مهدی علبنهمچنین اگر بپذیریا أحمد
که به سال  - ( از این رو روای  وی از امام ر ا1/464:  1411؛ حسکانی،  410:  1427

دهد که یا وی و یا پدر  و یا شاید با واسطۀ پدر  نشان می  -به شهادت رسیدند ق.ه 203
 اند.هر دو از م مّرین بوده

دانسته اس . مضامین دهد وی او را شی ه می مهدی نشان می بنی از عل ی یادکردن نجاش
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نیددز اجمددالاب ایددن  -الله مانند زیارت امین -مهدی( نقل کرده اس  بنی روایاتی که وی )عل
یه به این طریق برای نقل این زیارت با توجه آیا اعتماد ابنحال نماید. مطلب را تأیید می  قولو

دهددد وی ایددن سددند و بدده طددور  دداّ  نشددان می  30الزیاااتا کاملبه سخن وی در مقدمددۀ 
شددنا ته اعتمدداد می را به عنددوان یددک شخصددیّ  امددامی مددذهب قابل یمهدبنی علبنأحمد

ولی سخن نهایی در این زمینه را بایددد   ،نمایداس ؟ این احتمالی اس  که دور از ذهن نمی 
 گرف .در مجالی دیگر پی 

 بن عبداللّه الناقد«قولویه از »ابوالحسین. روایت ابن3-4

قولویدده نیددز د، شایسته اس  دربارۀ یک اسددتاد دیگددر ابنجا رسیاکنون که دامنۀ سخن به این
ییا که به نظر می  یه پیوند دارد.های ابنرسد با مو وع مسافرت سخن بگو  قولو

دَثَن  می  الزیااااتا کاملقولویددده در سدددندی از ابن
ید:»حدددَ دُ أَبُو ی گو ن  یالْحُسدددَ النَاقددد 

یه، )ابن 31...«قَال ی عَل  بْن  اللَه  عَبْد  بْنُ أَحْمَدُ  ولی در ادامۀ کتاب ( 8،ح17/131: باب1429قولو
دُ قَال ی بْن  عَل  اللَه  عَبْد  بْنُ ن  مُحَمَدُ یالْحُسَ أَبُو ی آورد: »حَدَثَن  در دو جای دیگر چنین می  ...« النَاق 

 (15،ح23/153و باب  2،ح21/142)همان: باب

های چدداپی موجددود از ر نسخهوی سپس در دنبالۀ کتاب دو حدیث نقل کرده اس  که د
  24بدده دو شددکل مختلددف نقددل شددده اسدد . حدددیث دوم و سددوم از بدداب   الزیاااتا کامل
به ترتیددب چنددین  -تحقیق استاد جواد قیّومی  -بر پایۀ چا   مبنای این نوشته  الزیاتا کامل

 اس : 

ثَن  
بُو یحَدَّ

َ
ه  عَبْد  بْنُ ن  محمّدیالْحُسَ ب

بُوالنَّ  یعَل  بْن  اللَّ
َ
ثَنَا ب دُ قَالَ ... « و » حَدَّ ن  یالْحُسَْْ اق 

حْمَدُ 
َ
ه  عَبْد  بْنُ ب

ه  قَالَ قَالَ عُمَرُ  یعَل  بْن  اللَّ سْنَاد  ن  دُ ب  اق  ثَن  النَّ
دَّ رٍ  یبْنُ سَْ دٍ قَالَ حَْْ و مَْ شَْْ بُْْ

َ
ب

هْر   لَ الْحُسَ  یعَن  الزُّ ا قُت  دَ تَحْتَهَا دٌَ  ت  الْمَقْد  یبَ  یبْقَ ف  ینُ لَمْ یقَالَ: لَمَّ لاَّ وُج  س  حَصَالٌ إ 
 ( 3و 2، ح161- 24/160)همان: باب .ٌ  یعَب  

ای که به کوشش مرحوم علامۀ امینی به چا  رسیده اس  و نیز نسددخۀ اما بر پایۀ نسخه
الله اد ج فری و همچنین نسخۀ  طی موجود در کتابخانۀ آی  زچا  شده از  سوی استاد به
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الأنوار علامه مجلسی به نقل از مرحوم بحرانی و  بحار المعاجزم ینةفا ل  وانساری و نیز 
 32الحسین »أحمد«  بط شده اس .در هر دو مورد نام أبو الزیاتا کامل

حال پرسش این اس  که کدام یک از این دو نام درس  اس  و اساساب این عنوان مت لّق 
ییا د«  به کدام راوی اس ؟ برای یافتن پاسخ نخس  باید بگو که این عنوان چه با نام »محمددّ

و چه با نام »أحمد« در رجال شی ه شنا ته شده نیس . پس آیددا احتمددال دارد وی کسددی از 
 مشایخ عامّه باشد؟

 بن عبداللّه الناقد«»ابوالحسین. بررسی مذه  3-4-1

یدده قولوبرای پاسخ به این پرسش شایسته اس  نخس  چند نکته را دربارۀ پنج روایتی که ابن
از این شخص گزار  کرده اس ، مدنظر قرار دهیا. نخس  آنکدده سددند هددیچ یددک از ایددن 

ۀ م صددومین علددیها الصددلاة و السددلام نمی   33رسددد.روایات به رسول اکرم یددا یکددی از ا مددّ
یان شی ی دیده نمی   شود.  همچنین در سند هیچکدام ها نام کسی از راو

امین  اصّی که تنها در میان شی ه رواج دیگر آنکه مضمون این روایات ها از جملۀ مض
کید بر زیارت امام حسین  -داشته  الطاعددة به عنوان حجّ  الهی و امام مفترض  مانند تأ

نیس . بلکه مضمون یک گزار  ا بار ملا که به حضرت رسددول  -و م ارفی از این دس  
بددر قاتددل و تسلی  به آن حضرت و نفرین آن حضرت  اکرم مبنی بر شهادت امام حسین

در  34فرزندشان و سرانجام ا بار راوی پایانی حدددیث از سددرانجام قدداتلان حضددرت اسدد .
از سددوی انبیددای پیشددین و  الأحبار از ل ن  شدن قاتددل امددام حسددینگزار  دیگر ک ب 

نقددل سددوم ا بددار  35گویددد.دستور ایشان به پیروانشان مبنی بر ل ن قاتل حضرت سددخن می 
السلام و تددأثیر هنگام تب ید به ربذه به شهادت امام حسین علیه جناب ابوذر ر وان الله علیه

در چهددارمین  بددر، شخصددی از اهددالی  36عظددیا آن بددر موجددودات عددالا  لقدد  اسدد .
در آن منطقه  ای که در زمان شهادت امام حسینال ادههای  ارقالمقدس از پدیدهبی  

دن دیوار ها و  ورشید گرفتگددی ها و سرخ شمانند جوشیدن  ون تازه از زیر سنگ -رخ داد 
یدسخن می  -و مانند آن  آنگدداه کدده  دهدددو بالأ ره در پنجمددین نقددل، زهددری  بددر می  37گو
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 38المقدس  ون تازه دیدند.به شهادت رسید، زیر هر کلو ی در منطقۀ بی   امام
یان و منابح کهن سددنّی رایددج می  دانیا که این مضامین از جمله مطالبی اس  که میان راو

یه هیچ مضمون  دداّ  شددی ی را پس ابن 39.اندکردهها را نقل می وده و به فراوانی آن ب  -قولو
از ایددن ابوالحسددین الناقددد  -به فراوانی یاف  می شددود  الزیاتا کاملکه در ابواب گوناگون 

 الحسین الناقد کیس ؟ گزار  نکرده اس . اما این ابو

به نقل از مورّخ بزرگ مصری سدۀ  ھ.ق 339 در ذیل وفیات سال الإسلام اتیخدر  ی ذهب
( نام و شرح حال یکی از محدّثان مصر را به .قھ 347-281« )ی یونس المصرابنچهارم »

هعَبْدبْنکند: »أحمداین شکل گزار  می  صددریالحُسددَ ، أبوی علبْناللددَ حَ:  ی ن الم  م  النَاقددد. سددَ
هُ: عبدددی مددر ی أب بنهاللددَ مان، وعبدیسددلبنحیبددة، والرب یقُتَ بنبکّار النحاس، ابنالرحمنا. وَعَنددْ

، توف ی ونس: کان ثقة اریوجماعة. قال ابن : ابددن جُمَ ی صفر. وَعَنْهُ أ ی ف ی فاب بددن  ی ح وعلدد یدد ضدداب
 (7/723: 2003« )ذهبی، .ی محمد الحلب

ن یالحسدد جُمَیددح« کدده در ایددن عبددارت ا یددر نددامش آمددده اسدد  همددان »أبو»ابن
انیدد جم، ابندمحمددّ بنأحمدبندمحمّ  ( از محدددّثان ھ.ق 402-305)  یداویالصدد  ی ح الغسددّ

وی م روف اس . وی در ایددن کتدداب بدده نددام  الشیوخمعج باشد که کتاب مشهور سنّی می 
ه  بْن  عَبْد  بْنُ گونه اشاره کرده اس : »أَحْمَدُ استاد  ابوالحسین الناقد این

حَاقَ بْن   ی عَلدد  اللددَ سددْ إ 
دُ« و سپس حدی ی به نقل از وی با سند  تددا رسددول اکددرمن  النَ یالْحُسَ أَبُو آورد: مددی اق 

دَثَنَا الرَب   بْنُ عَبْد   »أَْ بَرَنَا أَحْمَدُ  رَ، حددَ صددْ م  لَ یدد اللَه  ب  نُ سددُ رَاد  یحُ بددْ ...« )صددیداوری،  یمَانَ الْمددُ
1405 :195) 

قولویدده منطبددق ابن( درس  بر طبقۀ استادان ھ.ق 339مالحسین الناقد )طبقۀ روایی  ابو
اس  و سکون  وی در مصر نیز با توجه به این گزار  قط ی اس  و شاید دقیقاب بدده جهدد  

یه ترجیح داده در مو وع  وارق عدداداتی المقدس، ابنهمین نزدیکی وی به منطقۀ بی   قولو
الحسین الناقد نقل کند زیددرا در آن منطقه روی داده از ابو که پس از شهادت امام حسین

القاعده بددا تدداریخ و تحددولات آن منطقدده ه هر حال وی  ود، اهل همان حوالی بوده و علی ب
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 24کدده از مضددامین دو روایدد  وی در بدداب بددیش از دیگددران آشددنا بددوده اسدد ، چنان 
یداس .  با توجه به مجموع ایددن قددرا ن وی بایددد همددان کسددی باشددد کدده  الزیاتا کامل هو

یه از او گزار  کرده اس ، ابن ی ه آن قولو که نام و نام پدر و نام جدّ و کنیه و لقب وی ها به و
یکسان اس  و این اندازه اشددترات در مشخّصددات عادتدداب  الزیاتا کاملدقیقاب با اسناد اصیل 

جا روشن گش  که نام وی »أحمد« اسدد ، ندده » شود. و از همینجز در یک نفر جمح نمی 
 س (.محمد«  )که در بر ی اسناد تصحیف شده آمده ا

ابوالحسین الناقد« در اسددناد ها دربارۀ این شخص باید بیفزاییا که نام »برای تکمیل داده 
بر ی منابح حدی ی و رجالی متقدّم عامّه در  من سلسله سند یا تراجا راویددان سددنّی دیددده 

 بنابراین تا اینجا همۀ قرا ن به روشنی حاکی از سنّی بودن اوس . 40شود.می 
الحسددین ن این بخش این نکته گفتنی اس  که با توجه بدده درگذشدد  ابوچنین در پایاها

یه به مصر در این سال یا پیش از آن توان اذعان کرد سفر ابنمی ھ.ق  339الناقد در سال  قولو
موسددی تلّ کبددری و بنانجام گرفته بوده اس  و این تاریخی اس  که با تاریخ سددماع  هارون 

دیگددر راوی حا ددر در منطقددۀ مصددر و  - یبن مهدددعلی بنبر ی دیگر از راویددان از أحمددد
یه در همین سفر به مصر از وی ها سماع  شامات که براساس تو یحات قبل ااهراب ابن قولو

 41شود.تأیید می ھ.ق  340در سال   -داشته اس  

 . نقد پندارۀ مسافرت ابوالحسین الناقد به بغداد3-4-2

( 95: 2، 1386)ابوالحسددنی،   الماااشاشاایع ب پس از پایان این بخش متوجه شدم در کتا
الحسین الناقد ا تصا  یافته اس  و اگرچه این عنوان را به درسددتی بددر ابومد لی برای ابن

انددد و اند ولی وی را یکددی از محدددّثان امددامی قلمددداد نمودهشخص مورد نظر ما تطبیق داده
انددد. جمیددح نکردهو سددخن ابن -که از زبددان ذهبددی آوردیددا  -یونس ای به عبارت ابناشاره 

انددد قولویدده در بغددداد واقددح شددده بددوده اسدد  و گفتهاند که سددماع ابنهمچنین مدعی شده
یه، )ابن ی هارون ال بس ابو )همددان: بدداب  ی الرحمن السددلم( و عبد2/ح 21: باب 1429قولو

از آنهددا  الزیاااتا کاملالحسین الناقد  در بر ی روایددات که ابو-( 2/ح 24؛ باب 15/ح 23
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اند، در حالی که با توجه به آنچه گذش  اوّلاب باید گف  امامی بودن شی ه بوده -کندنقل می 
یه ها در مصر واقح شده بوده اس ، همانگونه که بر ی وی منتفی اس ، ثانیاب سماع ابن قولو

دس    -ای و هیچ قرینه 42اندشاگردان دیگر الناقد ها به سماع از وی در مصر تصریح کرده
در دس  نیس  که نشان دهد وی اساساب از مصر  ارج شده  یا به  -کا بر پایۀ منابح موجود 

آید دقیقاب بدده مراکز اصلی علمی آن روز جهان اسلام مانند بغداد سفر کرده اس  و به نظر می 
نگاری سنّی از وی نیز بسیار اندت و منحصر بدده های منابح تراجاهمین  اطر اس  که داده

الحسددین الناقددد در اسددناد یددونس و یددا اشدداره بدده حضددور ابوابنی نی ت همشهری وی کلما
یات بر ی مشایخ سنّی اس . دلیلی ها در دس  نداریا که نشان دهد آن دو تن که بدده  مرو

اند، امامی مذهب بوده باشند بلکه ایددن قریندده کدده از آنهددا عنوان استاد » الناقد« م رفی شده
یّد عامّی بودن آنهاسدد . در یک سند امامی دیده نمی هیچ نام و نشانی حتّی  اکنددون شود، مؤ

محدددّث مصددری اهددل -میراث حدی ی روای  شده از سوی ابو الحسددین الناقددد  روشن شد
 به حساب آوریا. الزیاتا کاملرا نیز باید در شمار منابح  -سن  
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 گیرینتیجه
یه در سفر به شهر ری از »ابن .1 کسددب حدددیث کددرده  رانی«علی الزغفبنالحسینقولو

 . وی به گمان بسیاری از مشایخ عامّه بوده اس .اس  
یه در سفر به عسکر مکرم اجازۀ میراث روایی علی ابن .2 مهزیار و به طددور ویدد ه بنقولو

دوی را از » الماازاتکتدداب  بن الحسددین ال سددکری« مدددبن أح أبوعبدددالرحمن محمددّ
 الزیاااتا کاملدر  -ن طریددق روایتددی بددا ایدد  - دریاف  داشته و از این میراث حدی ی 

 .بسیار گزار  کرده اس  
یه در مصر نیز از چهار تن از مشایخ حا ددر در آن سددرزمین حدددیث شددنیده ابن .3 قولو

 دیده می شود. الزیاتا کاملای اندت در بوده اس  که روایات آنها ها در گستره
یه از این مشایخ مصری اگرچه مجموعۀ روایاتی که ابن .4 علی بنالحسددینو نیددز  -قولو

آورده اسدد   الزیاااتا کاملدر   -ری« حدیث شددنیده بددود که از وی در » الزغفرانی 
انگش  شمارند ولی باید توجه داش  که متأسفانه حجا عمدۀ میددراث علمددی ایددن 

توان گف  اگر عددلاوه مقام از میان رفته اس  و از این رو با اطمینان می محدّث عالی 
های وی نیز در دس  بود، اینک ما حجددا بدده مراتددب دیگر کتاب، الزیاتا کاملبر 

و شدداید مشددایخ دیگددری از سددرزمین مصددر و  -بیشتری از روایددات ایددن مشددایخ  را 
در  -شددود دیددده نمی  الزیاااتا کاملاحتمالاب مناطق دیگری جددز آن کدده نامشددان در 

یه رنددج سددفر طاکه ابن رسدزیرا ب ید به نظر می ا تیار داشتیا  فرسددا و دور و ق  قولو
دراز از بغداد تا مصر را آن ها در شرایط آن روزگار بر  ددود همددوار سددازد و پددس از 
رسیدن به مصر به سماع چند حدیث م دود بسنده نمایددد و سددپس بدده مددوطن  ددود 

 بغداد بازگرددا
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 هانوشتپی
 
ومی کدده مبنددای ارجاعددات ایددن نوشددته اسدد  ر.ت:  .1 عددلاوه بددر چددا  تحقیددق شددده از سددوی آقددای قیددّ

 7،ح136  و همان، تحقیق آقای بهراد ج فری، ؛7،ح61الزیارات، تحقیق مرحوم علامۀ امینی ، کامل
. 

 . 115 ، 176   الله فا ل  وانساری،الزیارات،نسخۀ  طی کتابخانۀ آی .کامل2
ا  الزَعْفَرَاندد   .3 ن  الْحَکددَ

: 1376« نقددل دارد. )صدوق با دو واسطه از شخصی به نام » الْحُسَیْنُ بْنُ عَلدد  ب بددْ
اللدده الأسدددّ  عبدالحکا أبونببن علددّ  ( نجاشی ها با سدده واسددطه از شخصددی بددا عنددوان »الحسددین312

( ولی طبقۀ این دو عنوان بددر طبقددۀ 256: 1424الزعفرانی« در  من طریق  ود  به یک راوی روای  دارد )
یه سازگار نیس  و نمیاستادان ابن  دانیا آیا این دو عنوان مربوط به یک نفرند یا نه؟قولو

 نقل از منابح کهن عامّه.، به به ب د 11/266تا[: ]بی ،یر.ت: مرعشی نجف  .4
 .58/ 8: 1422قلیچ، دربارۀ وی ر.ت: مغلطای بن .5
 و منابح یاد شده در پاورقی مصحّحان. 308 -9/307: 1405دربارۀ وی ر.ت: ذهبی،  .6
م(، » م جددا تحلیددل أسددماء الأعددلام 1966؛ ، اسددکندر الم لددوف، عیسددی )1/305تددا[: . هددروی، ]بی7

 .64: 1425فتحی، ؛ 52،   2و1، شماره 60، سال مجلّة المشرق، «هاالشخصیّة و تاریخ
تددا[: « در نمایۀ شاگردان وی آمده اس  )مددزّی، ]بیمُحَمَد بْن الصباح الزعفران بْنالحسنفردی به نام » .8

 تواند راوی مورد نظر ما باشد.( که م لوم اس  نمی31/367
( دو یا چهار روای  شددنیده بددوده اسدد  ق.ھ 299/301له الأش ر ) مالعبدبن. به قرینۀ اینکه وی از س د9

 سالش بوده باشد. 8 - 7کا حدود ( و با این فرض که در آن هنگام باید دس 178و 123: 1424)نجاش ،
 .180 -194/ 26تا[: . دربارۀ وی ر.ت: مزّی، ]بی10
 و ... 39/516 ،16/271: 1415؛ ابن عساکر، 4/254، 3/50، 1/392: 1410. بصری، 11
 و... 2/136؛ 223، 1/81،159: 1410. برای نمونه: بصری، 12
این شهر به نددام وی مشددهور  ،یوسف به نام »مُکرَم« در آن منطقه اردو زده بودبن. از آنجا که غلام حجّاج13

یراندده410 -409: 1411گش . دربارۀ این شهر ر.ت: مقدسی،  هایی بددر جددای . اکنون از ایددن شددهر جددز و
 مانده اس .ن

یه، . ابن14 ؛ 4/ح47؛ بدداب7/ ح33؛ بدداب2/ ح25؛ بدداب 10و 9/ ح9؛ باب 16و15/ ح8: باب1429قولو
که ااهراب دنبالددۀ روایدد  ) 1/ح87؛ باب1/ح86؛ باب1/ح85؛ باب23/ح79؛ باب6/ ح76؛ باب48/2باب

 ذکر شده اس (. 86و  79مفصّلی باشد که به ترتیب در باب 
؛ بدداب 1،ح7/68؛ بدداب 1،ح6/64؛ بدداب8،ح56/ 3؛ بدداب 5، ح 1/41اب: بدد 1429قولویدده، . ابن15

نْ در این مورد ا یر دارد که 27، ح28/188؛ باب14،ح77و   13،ح76و  7،ح8/73 : » حَدَثَن   أَبدد   عددَ



 

 

138 

بن 
ی ا

علم
ی 

رها
سف

مل 
 کا

ابع
ا من

ن ب
ط آ

رتبا
و ا

ویه 
قول

ت 
یارا

الز
 

 

 
یَارَ« که غریب می یه  عَنْ عَل  ب بْن  مَهْز  یَارَ عَنْ أَب  ا در موارد دیگر وی بدددون نماید زیرمُحَمَد  بْن  الْحَسَن  بْن  مَهْز 

یَارَ روای  کرده اس . زا د بودن وا ۀ » أب  عن« در اینجا کاملاب محتمل  واسطه از مُحَمَد  بْن  الْحَسَن  بْن  مَهْز 
 اس .

 به ب د. 12/357-11: 1419. برای  یک تک نگاری مفید و جامح دربارۀ وی ر.ت:  زرجی، 16
 . ر.ت: منبح پیشین.17
 . 545: 1420ای دیگر ر.ت: طوسی، ونه. برای نم18
 ولی ااهراب » قالا« صحیح باشد. »قال« بود. در نسخۀ مورد استفادۀ ما  19
 .76تا[: اش ث کوفی، ]بی. ابن 20
 .118تا[: اش ث کوفی، ]بیو قس با: ابن 115،ح265-266/ 6تا[: .ر. ك: طوسی، ]بی 21
 .92و 7/89: 140؛ تستری، 232: 1424.دربارۀ وی ر.ت: نجاش ،  22
؛ شددیخ طوسدد ، 6185،  431: 1427؛ شددیخ طوسددی، 136-137،  60: 1424. ر.ت: نجاش ،  23

های دانیا »الفسطاط« از شهرکه می، بخوانید: » الفسطاط« به جای: »القسطاس« چه این9،ح610: 1414
 م روف مصر بوده اس .

یه، . ابن24 ) زیددادات 1/ حاشیۀ حدیث  88باب ؛ 6،ح57/275؛ باب 11و10، ح17/133: باب1429قولو
 بن المغیرة(.حسین

ّ  مهدّ  بْن صَدَقَةَ الرَقب ن « آمده اس  25 . در چا  مورد استفادۀ ما )تحقیق آقای قیّومی(: » حَدَثَن   أَب   عَل 
ولی با توجه به نسب کامل أحمد که نجاشی بدان تصریح کرده، صحیح همان چیزی اس  که در متن آمده 

 75اللدده فا ددل  وانسدداری،  الزیارات موجود در کتابخانۀ آی که در نسخۀ  طی کامل؛ همچناناس 
.»  چنین آمده اس : »حَدَثَن   أَب   عَل  ن بْنُ مهدّ  بن صَدَقَةَ الرَقب ن

انددد: ر.ت: . برای بر ی منابح شی ی متقدم دیگر که از این نسخه نقددل کرده410: 1427. شیخ طوسی، 26
؛ الأمددال  181؛نددوادر الم جددزات، 102؛دلا ددل المامددة، 261 1السلام، جالر ا علیهن أ بارعیو

 ؛568) تحدیث در حلب( و  448، 164طوسّ ، 
گاهی بیشتر ر.ت:مجلّۀ کتاب ماه دین، 27  ، مقالۀ :» صددحیفة 1382؛مرداد و شهریور71-70. برای آ

از اسددتاد محمددد کددااا  64مددان سددلمی«،  الر اعلیه السلام به روای  شددیخ صدددوق و ابددو عبددد الرح 
رحمتی؛ برای منابح سنّی دیگر که از این نسخه نقل یا بدان اشاره کرده و گاه به مکان تحدددیث نیددز تصددریح 

؛ال سل المصفّی من تهذیب زین الفتددی 98-97نموده اند ر.ت:آداب الصحبة از ابو عبد الرحمن السلم ،
دة« 278، 10و ج 311 8لب ،ج؛تفسیر ال   261 2ف  شرح سورة هل أتی،ج )تحدددیث در :» الرّملددَ

ین:ج212، 42در هر دو مورد(؛تاریخ دمشددق،ج ین فدد  أ بددار قددزو ؛المو ددوعات ابددن 34 3؛التدددو
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؛ذمّ الکدددلام و 464 1؛شدددواهد التنزیدددل،ج 120 1؛میدددزان الاعتددددال،ج423 1الجدددوزّ  ،ج

 . 703 2و ج 256 1؛ الزیادات علی المو وعات سیوطی:ج99 1أهله،ج
س در فلسطین اشغالی. 28  .شهری در نزدیکی بی  المَقد 
 .305 3.برای نمونه :تاریخ بغداد،ج 29
 «.: » و لا أ رج  فیه حدی اب رو  عن الشذاذ من الرجال37.کامل الزیارات،  30
 .8،ح131، 17.کامل الزیارات،باب 31
؛کامددل 164-163؛ همان، تحقیق بهراد ج فددری، 77-76.کامل الزیارات،تحقیق علامۀ امینی،  32

  ، 4؛مدینددة الم دداجز،ج146-145الزیارات،نسخۀ  طی کتابخانددۀ آیدد  اللدده فا ددل  وانسدداری، 
 .205دد204، 45؛بحار الأنوار،ج187و186

(؛ یددک روایدد  بدده نقددل از ک ددب الأحبددار)  8،ح17.یک روای  به نقل از شخصی به نام سلیمان)باب 33
(؛یددک 15،ح23از جناب ابددوذر ر ددوان اللدده علیدده)باب(؛ یک روای  به نقل از عروة بن زبیر 2،ح21باب

س) باب  (.3( و یک نقل ها از الزهری ) همان ،ح2،ح24گزار  به نقل از شخصی از اهالی بی  المَقد 
 .8،ح17.باب  34
 .2،ح21.باب  35
 .15،ح23.باب 36
 .2،ح24.باب  37
 .3.همان،ح 38
 458، 11عامّه ر.ت:شرح إحقاق الحددقّ،ج ای از اینگونه روایات به نقل از منابح کهن.برای مجموعه 39

-589. 
تحدددیث در مصر(؛مسددند الشددهاب قا ددی ) 365، 10ه ر.ت: حلیددة الأولیدداء: ج.بددرای نموندد  40

و  373، 37؛تددداریخ مدیندددة دمشدددق:ج62 7؛ تددداریخ بغدددداد،ج 378و  304 1قضددداعی،ج
 .170 ، 4؛تغلیق الت لیق ابن حجر،ج239  7؛ إکمال تهذیب الکمال ابن ماکولا،ج374، 58ج

 .ر.ت:پاورقی های پیشین. 41
هایی دیگدددر ر.ت: تددداریخ مدیندددة جمیدددح کددده عبدددارتش پیشدددتر گذشددد .برای نمونددده.مانندددد ابن 42

 . 30 ، 1و المقفّی الکبیر مقریزی،ج  374، 58دمشق:ج
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 منابع و مآخذ 
یه )شیخ صدوق(، محمّدابن .1  ن:کتابچی.، تهرایالْمال(، 1376) ی بن علبابو
 یح: السددید مهدددی، تصددحالسْْلَ عیون بخبار الرضا علیه(، 1378______، ) .2

 ، تهران: نشر جهان.یاللاجورد 
، تحقیق:غلامر ددا عرفانیددان، قددا: فضائل الْشْْهر الثلَثْْة(، 1396______، ) .3

 .یمکتبة الداور
یه ج فرابن .4  اللدده فا ددل، نسخۀ  طّی کتابخانۀ آی  الزیاراتکاملبن محمد، قولو

 . 176 وانساری،   
ْْاراتکامل(،1356______، ) .5 زی ، الطب ددة ی ، تصددحیح: عبدالحسددین الأمیندد ال

یّة.الأولی، النجف الأشرف: دار  المرتضو
 الفقاهة.، قا: نشری جواد القیّوم  ، تصحیحالزیاراتکاملق(،1429_______، ) .6
 ، تهددران: ج فددری ی ، تصحیح بهراد الج فرالزیاراتکامل(، 1396_______، ) .7

 راد.
ْْقق(، 1415بن الحسددن )ی ، علدد ی عسدداکر الدمشددقابن .8 ْْة دمش ریم مدین ْْا ، ت

 الفکر.، بیروت: داری شیر ی تحقیق:عل
، با راهنمایی محمود تقددی زاده داوری، عالمان شی ه(، 1386ابوالحسنی، رحیا ) .9

 شناسی.قا: انتشارات شی ه
اتبن محمد، ، محمدی الأش ث الکوف ابن .10 ریّ  ینوی الحدی ة.، تهران: مکتبة النالج ف
، تحقیددق ذّ  الکلَ  وبهلهق(، 1418) ی بن علالله بن محمّد، عبدیالهرو یأنصار .11

 نة المنورة: مکتبة ال لوم والحکا.ی عبدالرحمن عبدال زیز الشبل، المد
، تحقیق:کمددال یوسددف، حلیة الْولیاءتا(، بن عبدالله )بی  ن یا أحمد، أبوی أصبهان .12

 قاهره: دار أمّ القری.
ریم بغدادق(،  1417الخطیب )  ی ، أحمد بن علیبغداد .13 ، دراسة وتحقیق مصطفی تا

 الکتب ال لمیة.، الطب ة الأولی، بیروت: دارالقادر عطاعبد
، قا: مؤسسة السلَ مدینة م اجز الْئمّة علیهم ق(، 1413، السید هاشا )ی بحران .14



 

 

141 

ان 
ست

 تاب
ر و

بها
ل. 

 او
ارۀ

شم
ل.

 او
سال

13
98

 

 الم ارف السلامیّة.
تحقیددق: محمددد عبدددالقادر ، ال بقات الکبریق(، 1410بن س د )، محمدی بصر .15

 الکتب ال لمیّة.عطا، بیروت: دار
د ی، تحقیددق: محمددد السدد مْْانیشْْ   ا  ق(، 1410ن )یبن الحسدد ، أحمدی هقیب .16

 ة.یزغلول، بیروت: دار الکتب ال لم ی ون یبس 
، قا: مؤسسة النشددر ، الطب ة ال انیةقاموس الرجالق(، 1410) ی ، محمد تقی تستر .17

  .ی السلام 
ق یدد ، تحق(الکشف و البیْْان) یتفسیر الث لبق(، 1422ابددراهیا )بن ، احمدی ث لب .18

 .ی اء التراث ال رب ی، بیروت: دار إح بن عاشورمحمد ی المام أب 
، تحقیددق عبدددالرحمن محمددد الموضوعات(، 1386) ی علبن، عبدالرحمنیجوز .19

 ع مان، مدینه: المکتبة السلفیّة.
، تحقیق: محمددد شواهد التنزیلق(، 1411عبدالله )الله بن، الحاکا عبیدی حسکان .20

 ، تهران: مجمح إحیاء ال قافة السلامیّة.یباقر المحمود
ْْر  یفْْ  یالغرفرحْْةتددا[، بن طدداووس ]بی الکریا، السددید عبدددی حسددین .21 ْْین قب ت ی

 .ی ، قا: منشورات الر  السلَ علیه یالمؤمنین علبمیر
أبددو الفضددل  ه الأقدددمیدد ق(، »من فقها نددا : الفق1419ن )ی الدخ صفاءی، الش ی  زرج  .22

 .12-11)عربی(،   السلَ همیت علیالبفقه بهل، «ی الج ف
 ی ، تحقیددق علدد نقْْد الرجْْال یمیزان الاعتدال ف(، 1382بن أحمد )، محمدی ذهب .23

 ، بیروت: دار الم رفة.یمحمد البجاو
ریم ا سْْلَ (، 2003، )______ .24 ْْا ار عددوّاد م ددروف، ]بی ت جددا[: ، تحقیددق بشددّ

 .ی الغرب السلام دار
ن بإشراف ی، تحقیق مجموعة من المحققسیر بعلَ  النبلَءق(، 1405، )______ .25

 جا[: مؤسسة الرسالة.ب الأرناؤوط، ]بی یخ ش یالش 
د )ی راف دد  .26 ْْدوین فْْ ق(، 1408، عبدددالکریا بددن محمددّ ْْزوین یالت ْْار ق ، بخب

 ، بیروت: دار الکتب ال لمیّة.یتحقیق:عزیزالله ال طارد 
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السددلام بدده روایدد  شددیخ لر ددا علیهصددحیفة ا(، :»1382رحمتی، محمد کددااا ) .27
 .71-70،  کتاب ماه دینالرحمان سلمی«، عبدصدوق و ابو

 ی فتحدد  ی، تحقیددق مجدددآداب الصْْحبةق(، 1410ن )ی، محمد بددن الحسدد ی سلم .28
 د، مصر: دار الصحابة.یالس 

، ادات علْْی الموضْْوعاتیْْ الزق(، 1431الرحمن )ن عبدددی الددد، جلالی وط یسدد  .29
 یاض: مکتبة الم ارف.تحقیق رامز  الد حاج حسن، الر

، تحقیق م جم الشیوخ(،  1405بن جمیح )بن أحمدالحسین محمّدح ، أبویصیداو .30
 جا[: مؤسسة الرسالة.، ]بی ی السلام تدمرعمر عبد

، ی، تحقیق باسا محمد الأسدنوادر الم جزاتق(، 1427جریر )بن، محمدی طبر .31
 قا: دلیل ما.

ْْل ا مامْْ ق(، 1413جریر )بن، محمدددی طبددر .32 ، تحقیددق قسددا الدراسددات ةدلائ
 ، قا: مؤسسة.السلامیّة

ْْال ال وسْْ ق(، 1427الحسددن )بن، الشددیخ محمدی طوسدد  .33 ، تحقیددق جددواد یرج
 .ی ، قا: مؤسسة النشر السلام ی القیّوم 

، حقّقه السید حسن شرح المقن ة یتهذی  الْحکا  فتا[، ___________، ]بی  .34
 ، تهران: دار الکتب السلامیة.الخرسان  یالموسو

ْْ  الشْْ  ق(،1420___________، ) .35 ْْت کت ْْماء یفهرس ْْولهم و بس  ة و بص
، قا: مکتبددة ی ، تحقیق: السیّد عبدال زیز الطباطبا ن و بصحاب الْصولیالمصنف

 .ی المحقق الطباطبا 
الدراسددات السددلامیة، قددا: ، تحقیددق قسایالْمْْالق(، 1414___________، ) .36

 مؤسسة الب  ة؛ دارال قافة.
زیْْن الفتْْیق(، 1418مد )محبن، أحمدی عاصم .37 ی من تهْْذی   ، ال سل المصفّ

 ، قا: مجمح إحیاء ال قافة السلامیّة.یتحقیق: محمد باقر محمود
د ی، تحقیددق: سدد قیْْ ق الت لیْْ تغلق(، 1405بن حجددر )ی بن علدد ، أحمدددی عسقلان .38

 و دار عمار. ی ، بیروت و عمان: المکتب السلام ی الرحمن موسی القزقعبد



 

 

143 

ان 
ست

 تاب
ر و

بها
ل. 

 او
ارۀ

شم
ل.

 او
سال

13
98

 

القْْرآن  یالْعلَ  الممنوعة من الصْْرف فْْ ق(، 1425ا ) لیل، عبدال ظی ی فتح .39
ریم  ، قاهره: مکتبة الآداب.الک

ین .40 ، حقّق نصوصه و رقا کتبه و أبوابه و سنن ابن ماجهتا[، ، محمد بن یزید ]بی ی قزو
 ، بیروت: دار الفکر.ی أحادی ه و علّق علیه: محمد فؤاد عبد الباق

 ی، تحقیددق حمدددالشْْهابمسْْند (، 1405بن سددلامة )محمددد ی ، القا  ی قضاع .41
 عبدالمجید، بیروت: مؤسسة الرسالة.

بحْْار الانْْوار الجام ْْة لْْدرر بخبْْار الْئمْْة ق(، 1403، محمد بدداقر )ی مجلس  .42
 ، بیروت: مؤسسة الوفاء.الْطهار

، قا: مکتبة آیة الله شرح إحقاق الحقّ تا[: الدین ]بی ، السیّد شهابی النجف ی مرعش  .43
 .ی النجف ی المرعش 

، تحقیق بشّار عوّاد م روف، بیددروت: تهذی  الکمالدالرحمن، عب، یوسف بنیمزّ  .44
 مؤسسة الرسالة.

م(، »م جددا تحلیددل أسددماء الأعددلام الشخصددیّة و 1966م لوف، عیسی اسکندر ) .45
 .2و1، به کوشش: ریاض الم لوف،  :60، سال المشرق«، هاتاریخ

 ی  الکمْْال فْْ یإکمْْال تهْْذق(، 1422ن )ی الد، علاءی بن قلیچ المصر یمغلطا .46
، تحقیق أبو عبدالرحمن عادل بددن محمددد و أبددو محمددد أسددامة بددن بسماء الرجال

  ة.ی جا[: الفاروق الحدا، ]بی یإبراه
 .ی جا[: مکتبة مدبول ، ]بی بحسن التقاسیم(، 1411بن أحمد )، محمدی مقدس .47
ی الکبیر(، 1427) ی علبن، أحمدیمقریز .48 ، بیروت: ی، تحقیق محمد الی لاوالمقفّ

 .ی لام الغرب الس دار
 ی ، تحقیق السیّد موسی الشبیریرجال النجاشق(، 1424) ی بن عل، أحمدی نجاش .49

 .ی ، قا: مؤسسة النشر السلام ی الزنجان
فتا[،  القاسا بن سلّام ]بی عبید، أبویهرو .50 ری  المصنّ ، تحقیق: محمد المختار الغ

 ، تونس: المؤسسة الوطنیّة.یال بید
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